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Abstract

Balancing the rights and obligations of the parties in contracts and ex-
change payments is one of the necessary tools in the interpretation of defi-
nite  lawa and contracts . The aforementioned definition and the tradition-
al criteria related to it cannot balance people’s rights and the commercial 
necessities in the modern world; thus, from a more practical perspective, 
commutative justice theory means the necessity of balancing the parties’ 
rights in bilateral contracts and its enforcement guarantee is compensation 
with the help of other valid legal principles. This theory in Iranian law, 
although not backed by explicit legal provisions, may be justified as an 
acceptable theory using analytical and jurisprudential reasons like “Waste 
of the Object of Sale before its Receipt” and legal options .  Accepting this 
theory in business world today shall require toshare   the idea  taqydh  no 
reason to obey the law and traditional rules . Based on the justice of the 
exchange, the seller faces the buyer who has not paid the full price; He can 
refuse to sign the official transfer document in order to enforce the lien .

       Keywords  :    Commutative justice, Balancing , Rights and duty . 
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چکیده 

موازنه حقوق و تکالیف طرفین در عقود و تعهدات معاوضی یکی از لوازم ضروری درتفسیرقوانین 
و عقود معین و نامعین است. »قاعده موازنه« در مفهوم عام خود تمام روابط حقوقی قهری 
و قراردادی و »قاعده عدالت معاوضی« درمفهوم خاص خود بر روابط قراردادی ناشی ازعقود 
و تعهدات معوض سایه افکنده و به منزله جامه موزونی بر قامت کنهسال قانون مدنی تنیده 
شده است.  موازنه حقوق طرفین ازنظریه دیگری به نام » تئوری علت« ناشی می شود به این 
معنا که علت تعهد هرشخص معلول ایفای تعهد مقابل طرف دیگر می باشد که بموجب آن 
باید برابری عرفی و منطقی بین حقوق طرفین حاکم شود. در اثر پذیرش عدالت معاوضی، 
هرگونه سوءِِ استفاده از حق منع می گردد)اصل04ق.ا و قاعده لاضرر( تا هیچکس به بهانه 
فقر یا جهل دیگری از قواعد حقوقی، دارا نشود. قاعده تلف مبیع قبل قبض صرفاً شامل تلف 
فیزیکی مورد معامله نیست. فسخ عقود به نحوی صورت گیرد که طرف زیاندیده نفعش در 
فسخ باشد و طرف متخلف بدین وسیله تادیب شود. بعلاوه شایسته است  قضات در تفسیر 
قوانین با عبور از ظواهر الفاظ قانون به روح و فلسفه آن بیندیشند مثلًا ظاهرالفاظ تسلیم 
مبیع و ثمن در ماده 773 ق.م صرفاً تسلیم فیزیکی مبیع را درنظر می گیرد ولی براساس 
عدالت معاوضی، فروشنده دربرابرخریداری که ثمن کامل راپرداخت نکرده است؛ می تواند در 

راستای اجرای حق حبس از امضای سند رسمی انتقال خودداری نماید. 

 کلید واژه ها: عدالت معاوضی، موازنه، حقّ و تکلیف .
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مقدمه 

از روح مشترک حاکم برمواد پراکنده قانون مدنی و قواعد فقهی حاکم بر آن، قاعده عدالت 
معاوضی و موازنه را به مانند لباسی متناسب و موزون بر قامت قانون کنهسال مدنی ایران 
مشاهده می کنیم. اگرچه درظاهر، بعضی مواد و نتایج آن مغایر با عدالت معاوضی بنظر 
می رسد ولی تحلیل و تفسیرصحیح ازآنها، این تعارض ظاهری را برطرف می کند. محصور 
شدن حقوق دانان ، قضات و وکلای دادگستری درچهارچوب الفاظ قانون، علم حقوق را 
فرسنگ ها از اهداف عالی عدالت دور می کند. برای این منظور لازم است تا  حقوقدانان 
، صرفاً خود را درقالب متون قانونی محصور ننمایند و در تحلیل پرونده ها، به نظریات و 
قواعد معتبرحقوقی و روح قانون عنایت داشته باشند زیرا نصوص قانونی، همواره راهگشای 
مساله نخواهند بود. یکی از این قواعد حقوقی که از روح حاکم برقانون مدنی استخراج می 
شود، »نظریه عدالت معاوضی« است. پیشینه عدالت معاوضی و توزیعی را می توان در آثار 
نویسندگان حقوقی در فلسفه حقوق جستجو کرد ولی درحقیقت مبانی کلی و عام فلسفی 
راجع به این موضوع، نمی تواند پاسخگوی مقتضیات و نیازهای جامعه در این خصوص 
باشد و ضروری است تا از دیدگاهی کاربردی تر به این مسأله نگریسته شود . دراین مقاله 

ابتدا به تبیین قاعده عدالت معاوضی و بعد از آن به تحلیل آثار پذیرش آن می پردازیم. 

1 - مفهوم عدالت معاوضی

. عدالت به معنی پسند  از دو جزءِ عدالت و معاوضی است  » عدالت معاوضی « مرکب 
گواهی و راستی ، عدل و عدل نیز به معانی داد ، برابر کردن چیزی به چیزی ، به ارقماش 
، معنا شده است  . )طهرانی ، 1373 ، ص 487 ( العدل در لغت به » همسنگ و همتراز 
بودن ،  فدیه ، سربها و...« معنا شده است . )بندرریگی ، 1375 ، ص 1088 ( حضرت علی 
)علیه السلام ( درباره عدالت فرمودند : » عدالت قرارگرفتن هرچیز در جای خودش است 
. «  ) شهیدی ، 1374 ، ص 440( عدالت در اصطلاح فقهی ترک گناهان بزرگ و اصرار 
نورزیدن برگناهان کوچک و رعایت مروَت تا به حد ملکه برسد و در مقابل فسق است. 
1 این تعریف از عدالت شرعی مشهور بین فقیهان متقدِم و مُتَاخِر است و همان چیزی 

1- . ترمینولوژی حقوق، ذیل »عدالت« 
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است که ملاک پذیرش شهادت به عنوان شاهد عادل است. 1 معاوضی یا معاملی هم در 
نظرمختار نگارنده مقاله، هر رابطه ای است که دارای دو عوض یا تعهد مقابل است؛ اعم 
از آنکه عقد معاوضی مانند بیع و اجاره باشد یا تعهد معوض مانند تعهدات طرفین درعقد 
مشارکت در ساخت باشد و ترکیب عدالت معاوضی یا قراردادی خود توضیح مفصلی دارد 
Commuta-   که به اختصار به بیان آن می پردازیم. معادل این لغت در حقوق خارجه
tive Justiceیا Contractual Justice2 است وقسیم منطقی این عبارت عدالتتوزیعی 
Distributive Justice  است. 3 عدالت معاوضی، عدالتی که میزان دقیق حقوق هر 
شخص را ارائه میکند و عدالت توزیعی به تخصیص حقوق، وظایف و مسئولیتها در میان 
عدالتی  ارسطو  عقیده  به    4 شود.  تضمین  توازن  که  طوری  به  میپردازد  جامعه  اعضای 
که ناظر به توزیع کالاها و خدمات و حقوق و مزایا در بین طبقات برابری از افراد است 
عدالت توزیعی نام دارد. 5 عدالتی معاوضی درعقیده ارسطو، عدالتی است که درمعاملات 
وجود دارد و عدالت توزیعی، عدالت درتقسیم مشاغل و مزایا بین افراد است. 6 به عقیده 

1- . آخوند محمدکاظم خراسانی، رساله فی العداله، قم، الاسلامی، 1413ه. ق، صص 50 و 51. در برخی روایات نیز ملاکهای 
مفصل تری برای عدالت آمده است مثلًا در روایتی از امام صادق )علیه السلام( آمده است که عبدالله ابن ابی یعفوراز امام ملاکهای 
شاهد و قبول شهادت را پرسیده است. ایشان فرمودند : » ظاهر نبودن عیبی که منافی عدالت باشد و پاکدامنی و خودداری درمقام 
خوردن و شهوت و دست نیازیدن در مال غیر و نگهداری زبان ازناشایست و نابایست و اینها همه شناخته می شود به ترک 
کبایری مثل شرابخواری و آنچه برهمه اینها دلیل است آنست که از زشتی ها چنان خود را محفوظ نگهدارد که بر مسلمانان حرام 
باشد پاره ای از لغزشها و اشتباهات را در غیبتش بازگویند یا از باطنش تفتیش کنند و. . . او را متعهد به حضور اول وقت در 
جماعت نمازهای پنجگانه ببینند و جز درموقع عذر او را ازنماز غایب نبینند و. . . وقتی از حال او ازمجاورین او پرسیده شود؛ 
خواهند گفت : ماجزخیر و خوبی از او ندیدیم. این ها باعث می شود؛ که شهادت و عدالتش میان مسلمانان جایز و ثابت باشد. 
«ابن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، ج4، ترجمه علی اکبرغفاری ومحمدجوادوصدربلاغی، تهران، صدوق، 1409ه. ق، صص50 
و51  درفتوای برخی فقیهان معاصر آمده است : » اثبات عدالت شاهدلازم است؛ ولی همین اندازه که کسی با او معاشرت کند 
و کارخلافی از او نبیند؛ عدالتش ثابت می شود. « ناصرمکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، قم، مدرسه امام علی ابن ابیطالب 

علیه السلام، 1427ه. ق، ص 330     
البته معادل های دیگرلاتین برای عدالت معاوضی می توان یافت مثلا ریچاردرایت استاد دانشکده حقوق شیکاگو از قول   . -2

استادش جان فینیس عدالت معاوضی را Interactive justice  و آنرا قسیم منطقی عدالت توزیعی دانسته است  : 
Between the dubious concept of general justice and the central concept of particular justice and 
between the two substantive divisions of particular justice : distributive justice and interactive 
justice. Richard W. Wright¸ ((the principles of justice )) ¸ page 1860. 
3- . Distributive justice versus ((commutative justice )) (( Thomas piketty : Le Capital au XXIe 
siècle ; paris : seuil ; 2013. English edition : Capital in the 21st century ; Cambridge (Mass); 
Harvard university press; 2014. pages : 197 – 201.   

4- . ال. ب کرزون، فرهنگ حقوق، ترجمه قدیرگلکاریان و دیگران، ص ۸1. 
5- . Justice is commonly thought to have two applications which Aristotle distin-
guished as ‘distributive’ and ‘commutative’ justice. The first, distributive justice, is 
concerned with the distributions of things (rights, goods, services and so on) among 
a class of individuals 
http://definitions. uslegal. com/c/commutative- justice 

6- . حسینقلی کاتبی، فرهنگ حقوق فرانسه – فارسی، ص 205. 
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او قراردادها، تابع عدالت معاوضی است. ثمن عادله براساس تعادل کالاهای مورد مبادله 
تعیین میشود. به بیان دیگر رعایت عدالت معاوضی یک حقّ طبیعی است. 1 درسیرتکاملی 
حقوق قراردادهای امروز باید بین مفهوم خشک و سنتی قرارداد و مفهوم انعطاف پذیر و 
مبتنی بر انصاف آن تفکیک قائل شویم. در واقع عدالت معاوضی پیشنهادی مبنی بر انصاف 
و تغییردر شرایط آن برای ما ارائه می دهد. 2 عدالت معاوضی ایجاب می نمایدکه معاملات 
و توافق های بین اشخاص منصفانه باشد برای مثال کارفرما درمحیط کار، حقوق منصفانه 
به کارمندان پرداخت نماید و با احترام با آنان برخورد کند و درمقابل کارمندان هم کاررا 
وجداناً خوب انجام دهند و عدالت توزیعی به توزیع کالاها برای زندگی مناسب و درشأن 

اشخاص می پردازد. 3
آنچه ازتعریف عدالت معاوضی در نظراندیشمندان و فلاسفه بیان شد؛ همگی درزمان 
و مکان خود خوب و مناسب بود ولی امروز نیازمند تعریف کاربردی تر برای این مفاهیم 
جهت تنظیم و حل و فصل روابط حقوقی هستیم. عدالت معاوضی را از دیدگاه کاربردی 

می توان چنین تعریف نمود : 
این دارد؛ که حقوق  اقتضای  قراردادی طرفین عقد معاوضی  رعایت موازنه درحقوق 
برابری در عقود معاوضی  این  نمایند.  برابری  با هم  ترازو  مانند دوکفهی  قرارداد  طرفین 
و  موازنه حقوق  این  اگر  نامیده می شود. حال  قراردادی«  یا »عدالت  معاوضی«  »عدالت 
تکالیف قراردادی طرفین برهم خورد باید به وسیله قانون، اصول معتبر حقوقی و قواعد 
فقهی جبران گردد. ابزارهای جبران کردن این عدالتِ مخدوش شده، بسته به مورد متفات 
است و شامل فسخ، بطلان، انفساخ، پرداخت خسارات مادی یا معنوی، دریافت ارش، اعاده 
به وضع سابق و امثال آن می گردد. بعنوان نمونه بایع مبیع را میدهد تا به ثمن دست یابد؛ 
پس هرگاه خریدار ورشکسته شود و عین مبیع نزد او وجود داشته باشد رعایت موازنه بین 
حقوق متعاملین اقتضای این را دارد تا بایع را برای مطالبه ثمن درصف طلبکاران تاجر 
ورشکسته قرار ندهیم و به او حق فسخ عقد و استرداد مبیع را به استناد خیار تفلیس 
بدهیم )ماده 380 ق. م( وضع خیارات مندرج در قانون مدنی با نظریهی عدالت معاوضی 

توجیه میشوند.4 

2 - مبانی عدالت معاوضی

1- . مهدی انصاری، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران، جاودانه، 1390، صص 323 تا 327. 
 Equality and the law of contract : the possible impact of aristotiles theory of commutative)) . -2
 justice. ))studia universitatis Babes- Bolyai jurisprudential ; vol. 2015; Issue3 ( july- september

 .(2015) ; pp. 5- 22. Hawthorne; Luanda(cited 6 times) 2015 SuBB Jurisprudentia5(2015
 Commutative Justice requires that agreements and exchanges be fair … Distributive justice  . -3
 concerns the distribution of goods that individuals need to lead good lives. Alec D. walen ; ((
 JUSTICE )) ;   Rutgers school of law ; Rutgers ; the state university of new jersey- Department

                                                                            4 .of philosophy ; September 24; 2013 ;   ww. ssrn. ; page464
4-  . محمد خاکباز، عدالت معاوضی و قاعده موازنه، ج1، تهران، مجد، 139۶، ش47، ص9۸ تا 100. 
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عدالت معاوضی ازمبانی بسیاری ریشه می گیرد. این مبانی در دو عنوان کلی قاعده تلف 
مورد قبل قبض و خیارات بررسی می گردند : 

1 – 2 - قاعده تلفِِ مَبیع قبلِ قَبض
کُلُ  پیامبر)ص( استخراج شده که فرمودند: »  از حدیث  این قاعده و ماده 387ق.م 
مَبیعٍ تلُفَِ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بایعِِه «1. عبارت » مِن مالِ بایعِِه « به معنی آن است که 
تلف مال برعهده فروشنده و از کیسه او رفته است.2 دلیلی که برای انفساخ عقد در حالت 
تلف مبیع قبل قبض اقامه شده براساس لزوم رعایت عدالت معاوضی در تبادل عوضین 
است. یعنی اگر بیع محقق و مبیع بعنوان معوَض به خریدار تحویل شود، فروشنده مستحق 
ثمن بعنوان عِوَض است پس حالا که معوَض تلف شده است، فروشنده استحقاقی بر عِوَض 
یعنی ثمن ندارد.3 برخی عقیده دارند حکم به تحمّل مسئولیّت استرداد ثمن در تلف مال 
قبل قبض بر بایع، استثنایی و خلاف اصل است و باید از توسعه آن به سایر عقود خودداری 
کرد4ولی چون این قاعده اجماعی است فقیهان چنین اختیار نموده اند که تلف مبیع قبل 
قبض کاشف از انفساخ عقد است.5 برخی دیگر آنرا قاعده عمومی و در تمام عقود معاوضی 
و در خود بیع به تلف ثمن معین قبل قبض نیز تسری میدهند6زیرا درهرعقد معاوضی، 
عوض می دهیم تا معوض بگیریم پس اگرعوض تلف شود نمی توانیم معوض بگیریم پس 
انفساخ عقد دراین حالت منطبق با موازنه حقوق طرفین است.7 بنای خردمندان نیز بر 
همین است.8 بدیهی است که نظرجریان داشتن قاعده در تمام عقود معاوضی منطبق با 
روح حاکم برقانون مدنی و عدالت قراردادی است. قانونگذار در اجاره )ماده 483 ق.م(، 
مزارعه )مواد 527 و 545 ق.م(، قرض )مفهوم مخالف ماده 649 ق.م(، مضاربه)بندهای 

1- . سید حسن بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج 2، محقق: مهدی مهریزی و حسن درایتی، قم، نشر الهادی، 1419ه.ق، ص 77. 
2- . مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، ص 179. 

التسلیم فلا یستحق العوض. « شیخ طوسی،  المبیع فاذا تلف تعذر علیه  الثمن اذا قبض  اذا باع فانما یستحق  انه  3- . » دلیلنا: 
الخلاف، ج 3، محقق: علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، مهدی طه نجف، مجتبی عراقی. قم: نشر الاسلامی، 1407 ه.ق، ص 

154، مساله 243. 
4- . سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، تهران، نشر اسلامیه، صص 4۶7 و 4۶۸.

5- . سیدعلی حائری شاه باغ، شرح قانون مدنی، ج1، تهران، گنج دانش، 13۸7، ص 37۶. برخی ازحقوقدانان جدید فرانسه 
چون ژولیودولاموراندیرگفته انداین حکم نشان می دهد خریدار از لحظه انعقاد عقد، مالک مبیع شده است. در واقع حکم ماده 
113۸ق.م فرانسه یک استثناء نیست بلکه یکی از موارد اعمال قاعده » ارتباط بین دو تعهد« است و ضابطه اصلی آن همان عبارت 
»Res perit domino«  یعنی تلف هرمالی به زیان صاحب آن است . نقل از ژولیودولاموراندیر به وسیله : حمید بهرامی احمدی، 
حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و نظام های حقوقی، دانشگاه امام صادق، 1390، صص ۶94 و ۶95  
و ۶9۸. برخی دیگر نیز در خلاف قاعده بودن ماده 3۸7 ق.م علاوه بر استدلال های فوق به رعایت موازنه بین سود و زیان مالک 
تمسک جسته اند. یعنی همان طورکه از فاصله بین عقد تا تسلیم، منافع و نمِائات برای خریدار است، عقلًا خسارات ناشی از 

تلف هم باید به او تحمیل شود . دکترمهدی شهیدی، عقودمعین، ج1، صص 45 و 4۶، ش 3۸. 
6- . ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، جلد 2، تصحیح مرتضی رضوی، تهران: نشرکیهان، 1371، صص 1۸1 و1۸2.

7- . دکتر ناصر کاتوزیان، درسهایی از عقود معین، ج1، ص۸۸ و همو، »عدالت معاوضی درقراردادها«، گامی به سوی عدالت: 
مجموعه مقالات، ج1، تهران، میزان، 13۸7، ص23۶. 

8-  . ذلک من جهه ان العقلاء فی باب العقود المعاوضه و ان کانوا ینشاون المبادله بین المالین بمعنی انهم فی عالم الاعتبار 
یملکون احد العوضین لصاحب العوض الآخر و لکن بعنوان المعاوضیه و کون الآخرعوضاً و بدلًا و لیس من قبیل الهبه تملیکاً 
مجانیاً و بلاعوض. سید محمدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج2، طهران، مکتب البرهان، تحقیق از مهدی مهریزی و محمد 

حسین درایتی 1355ه.ش، ص ۸2.  
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3 و 4 ماده551( حکم به انفساخ عقد درصورت تلف مبیع قبل قبض صادر کرده است.1  
همچنین درمضاربه)بندهای 3 و 4 ماده551( هم این قاعده جاری است. به بیان لطیف 
یکی ازاستادان به یک بازاری بگویی : بیـع تملیک در برابر تملیک است. به حرف شما 
میخندد و میگوید من جنس میدهم تا پول از مشتری بگیرم و همچنین است مشتری که 
پول میدهد تا مبیع را بگیرد بنابراین قاعده تلف مبیع قبل قبض، علاوه بر اینکه حکمی 

عمومی است، درعین حال تعقلی نیزهست.2 
عقد  اگر  آنکه  و  است  قاعده  ازاین  ای جدید  قاعده چهره  این  درباره  کاربردی  نکته 
عهدی واقع شود و عمل موضوع عقد قبل انجام آن، برای همیشه ممتنع یا غیرممکن شود، 
اگرچه مورد عقد »تلف مادی« نشده است ولی »تلف حقوقی« شده و چهره ای از قاعده 
تلف مورد قبل قبض است. دراین مورد هدف ومبنای عقد، عقیم می گردد و مشابه بحث 
دکترین »Frustration« در حقوق انگلیس است3بعنوان مثال دادنامه شماره 100742-

دلیل  به  قرارداد  انحلال  به  حکم  کرج،  حقوقی  عمومی  دادگاه   21 شعبه   1395/7/10
ممتنع شدن مطلق اجرای تعهد شده است. در قسمتهایی ازآن آمده است :

» درخصوص دعوای آقای ... به طرفیت ... به خواسته ابطال سند عادی یک باب مغازه 
پلاک ثبتی ... و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مطالعه مجموع اوراق پرونده ازجمله 
شرح دادخواست تقدیمی و نظریه کارشناسی آقای ... که موید عدم امکان اجرای تعهد به 
واسطه شمول طرح شهرداری و علی الظاهر احداث بانک رفاه در محدوده محل موضوع 
تعهد قراردادی خواهان می باشد و خوانده نیز در این خصوص دلیلی که موجبات عملی 
اجرای تعهد را ایجاب نماید، ارائه ننموده است لذا به واسطه عدم امکان مطلق انجام تعهد 
که به نظر می رسد پس از انعقاد قرارداد حادث شده است، دادگاه قرارداد مورد خواسته ر 

از تاریخ عذر منحل اعلام می دارد ... رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی کرج« 
آن چیزی که موجب حکم به انحلال عقد شده است آنکه ادامه عملی اجرای آن به 
دلیل قرارگرفتن در طرح های عمرانی شهرداری منتفی شده است و چون هدف اصلی عقد 
سالبه به انتفای موضوع گردیده، به استناد ماده 387ق.م درحکم تلف مبیع قبل قبض بوده 
و منفسخ می شود. البته ازدیدگاه دادرسی مدنی این نقد بر رای وارد است که خواسته 
ماده51 ق.آ.د.م  بند3  و  مواد 2  دادگاه درحکمی خارج خواسته خلاف  و  بوده  »ابطال« 

به»انحلال« رای صادرشده است.4

2 – 2 - خیارات
بوسیله  فسخ  حق  دارنده  به  و  6است  »خیار«  لازم  »فسخ«5عقد  قانونی  علتَ 

1- . دکترناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، تهران، انتشار، 13۸7، صفحه 109. 
2- . محمدجعفرجعفری لنگرودی، تئوری موازنه، ص 55 و همو علم حقوق درگذر تاریخ، تهران، گنج دانش، 13۸7، صفحه ۸2 
3-  . Under the doctrine of frustration a contract may be discharged if after its formation events 
occur making its performance impossible or illegal and in certain analogous situations… Tre-
itel; G.H. THE law of contract ; London ; sweet 8 maxwell; 1990 ; Page 805.   

4-  . محمد خاکباز، عدالت معاوضی، ج2، پیشین، ش1۶، صص4۶ تا 50 . 
5-  .Recission- revocation
6-  .legal option 
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خیار»ذوالخیار«یا»صاحب حق فسخ« می گویند. فسخ عقد ماهیتاً ایقاعی است که با اراده 
صاحب حق فسخ ایجاد می شود ولی اثر این ایقاع دامنگیر طرفین عقد می شود.1 یکی از 
دلایل قویکه قواعد عدالت معاوضی و موازنه با آن توجیه میگردند خیارات هستند . با وجود 
احترامی که درحقوق ما برای اصول لزوم قراردادها و ابقای عقد مَهما امَکَن )ماده219ق.م( 
قائل هستیم ولی گاهی باقی ماندن عقد، مستلزم تضرر یکی از طرفین و برهم خوردن 
زیان دیده  به  را  قرارداد  اختیار فسخ  این گونه موارد خیارات،  موازنه حقوق میشود؛ در 
میدهند. مطالعه تک تک خیارات و چگونگی استناد به عدالت معاوضی درآنها، از توان و 
حوصله مقاله خارج است و درجای خود به آنها پرداختیم2و دراینجا تنها به بیان دوبحث 

کاربردی و به روز آن کفایت می کنیم : 

2 – 2 – 1 - خیارتعذرتسلیم
یکی ازمجاری این خیار»ناتوانی موقت درتسلیم مورد معامله« است. اگرقدرت بر 
تسلیم مورد معامله کلًا وجود نداشته باشد عقد باطل است.3 هنگامی که در تسلیم مورد 
معامله، ناتوانی موقت به وجودآید و اعم از این که این ناتوانی به علت »طبیعت موضوع« 
یا »ناتوانی متعهد« باشد، طرف دیگر حق فسخ عقد را به استناد »خیار تعذرتسلیم« دارد.

)ماده240ق.م(  مثال کاربردی این خیار آنکه وقتی در یک روز قیمت دلار دو یا سه برابر 
قیمت شود وخریدار ایرانی ماشین آلات صنعتی از آلمان مجبور باشد دلار پرداخت کند، 
اعطای مهلت عادله یا تعدیل قرارداد اولین راهکارها است و چنان چه این وضع در دراز 
مدت مثلا یک ماه ادامه داشته باشد، نمی توان فروشنده و خریداررا ملتزم به عقد دانست. 
این موارد مصداق تعذُرتسلیم بوده و اصل لزوم به قدرضرورت برداشته بنابراین هر دوی 
خریدار یا فروشنده حق فسخ دارند چون تسلیم ثمن مورد معامله برای خریدار مُتَعَذِر و 
تسلیم مبیع هم با دریافت ارزی به غیر از دلار برای فروشنده غیرمقدورنسبی شده است. 
در این مساله اگر اختیار فسخ توسط خریدار را نپذیریم او مکلفَ به تادیه ثمن با دلاری 
می شودکه چند برابر از زمان عقد، ترقی قیمت پیداکرده است تکلیف به مالایطُاقی4 که 
فقه و حقوق آنرا نمی پذیردو اگراختیار فسخ توسط فروشنده را پذیرفته نشود؛ اومکلف به 
باقی گذاشتن عقد و اقامه دعوا علیه خریدار برای مطالبه ثمنی باشد که معلوم نیست تا 
چه زمان خریدار توانایی پرداخت اش را پیدا نماید. قاعده کلی آنست اگر تورّم ناگهانی 
قیمت ها، تادیه بهای مورد معامله را برای متعهد در عقد معاوضی با دشواری غیرقابل دفع 

1-  . فسخ قرارداد ایقاع وانفساخ اثرحقوقی است که یک قرارداد به حکم قانون یا قرارداد برهم می خورد. محمد خاکباز، رساله 
نظری وعملی درحقوق تعهدات با مطالعه دررویه قضایی، تهران، مجد، 1399، ص44 . 

2-  . محمد خاکباز، عدالت معاوضی و قاعده موازنه، ج2، پیشین، ص۸0 به بعد . 
3- . فان الظاهر الاجماع علی اشتراطها فی الجمله کمافی جامع المقاصد و فی التذکره: انه اجماع و فی المبسوط: الاجماع علیعدم جواز 
بیع السمکفی الماء ولاالطیر فی الهواء... و استدل فی التذکره علی ذلک بانه: نهیالنبی )صلیاللهعلیهوآلهوسلم( عنبیعالغرر.  مرتضی انصاری، 

المکاسب، ج 4، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1431ه.ق، ص 175.
4- . تکلیف به اندازه توانایی های شخص، مورد توجّه خداوند است. آیه 2۸۶ سوره بقره در این باره فرموده است: » لایکَُلفُِ 
الُله نفَسَاً الِا� وسعَها. خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی های او تکلیف نمی کند« منطق حقوقی هم یقیناً تکلیف به خارج 
ازطاقت اشخاص را چه درحقوق عمومی یا خصوصی نمی پذیرد. یکی از اندیشمندان دراین خصوص چنین نظرداده است: » 
اگرنتوانیم تعریف مشخصی از عدالت کنیم،  حداقل باید گفت: یکی از لوازم اصلی عدالت عدم تبعیض و رعایت مساوات است. 
نه مساوات میان همگان، بلکه مساوات میان کسانی که ازاستحقاق مساوی برخوردارند.« سروش دباغ، سروش. آیین درآیینه. 

تهران، صراط، 13۸7، ص۶3۸. 
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وپیش بینی روبرو ساخت ؛ متعهِد ومتعهَدٌلهَ حق فسخ عقد را به استناد خیارتعََذُرتسلیم 
خواهند داشت. این قاعده از جمع مواد 227 و 229 و 240ق.م و دیگر مستندات در حقوق 
ما استنباط می شود البته فسخ باید بعنوان آخرین حربه به کار برده شود چون اصل کلی 
برابقای عقد مَهما امَکَن بوده و فسخ استثناءِ بر آن است و درمقام تردید باید به قدرمُتَیَقَن 
بهای روز، ضرر  یا  تاخیر  یا دریافت خسارت  تعدیل قضایی عقد  با  اگر  مثلًا  اکتفاءِ شود 

متضرر جبران شد دیگر نوبت به فسخ نمی رسد.

2 – 2 – 2 - راهکارعدم جبران ضرر با خیارات

اگرچه مبنای خیارات قاعده لاضرر و اجرای عدالت معاوضی است ولی گاهی فسخ برای 
جبران ضرراو کافی نیست بلکه برعکس طرف تجاوزگر و واردکننده زیان را تشویق می کند. 
مثال زیر بهترین شاهد این مساله است : زمینی با سند عادی یا رسمی برمبنای 200 متر 
بودن و با ثمن دو میلیارد تومان فروخته می شود. چند ماه بعد قرارداد و هنگام تحویل آن، 
خریدار متوجه می شود که 180 متر است. طبق مواد444 و 355 و 385ق.م خریدار حق 
فسخ دارد. در شرایط ثبات اقتصادی اجرای فسخ قرارداد منطبق با موازنه حقوق طرفین 
را  متراژ ملک، رضایت خریدار  بهای کسری  نکردن  بخاطرجبران  اگرفروشنده  زیرا  است 
با  ملکی دیگرمتناسب  ثمن،  با همان  و  را فسخ کرده  نکند؛ خریدار می تواند عقد  جلب 
عاقی  قیمتها هیچ خریدار  بی ضابطه  تورم  و  درنوسانات  ولی  نماید  آن خریداری  ارزش 
حاضرنیست بخاطر20 مترکسری متراژ فسخ عقد را انتخاب نماید بعنوان نمونه اگرشما 
با ثمن دو میلیارد تومان خریداری کرده باشید و  درفروردین ماه 1399 همان ملک را 
در شهریور ماه متوجه کسری 20 متر آن شوید درحالیکه قیمت روزِ آن به چهار میلیارد 
تومان رسیده باشد هیچ وقت فسخ عقد را انتخاب نمی کنید زیرا در مقام اجرای فسخ، 
عوضین به مالک قبلی بر می گردد یعنی ملک)مبیع( به فروشنده و دو میلیارد تومان)ثمن( 
به خریدار برمی گردد. شما نیز بعنوان خریدار هیچ گاه نمی توانید با دو میلیارد تومان 
می تواند  خریدار  آیا  اینجاست  پرسش  کنید.  تهیه  ارزش  آن  با  دیگری  ملک  دریافتی، 

خسارات را بر اساس قیمت آن 20 مترکسری را دریافت کند و فسخ نکند ؟ 

پاسخ اول- طبق ظاهرماده 355 ق.م پاسخ منفی است زیرا ابتدای ماده حق فسخ در 
صورت کسری یا اضافی متراژ را به فروشنده یا خریدار می دهد و درپایان آن بیان می دارد 

: »مگراینکه درهر دوصورت، طرفین به محاسبه ی زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.« 

و  لاضرر  قواعد  و  385ق.م  و   355 برمواد  حاکم  روح  طبق  است  ممکن  دوم-  پاسخ 
اجزای  برابر  در  ثمن  اجزای  که  این صورت  به  شود.  داده  مثبت  پاسخ  معاوضی  عدالت 
مبیع قرار دارد بعنوان مثال 200 متر زمین ازقرار متری ده میلیون تومان که جمعاً دو 
میلیارد تومان ثمن در برابر آن پرداخت شده است و با کسری 20 مترآن خریدارمستحق 
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دویست میلیون تومان است. یک نظراینکه شرط ضمنی درمعامله وجود دارد که خریدار 
بتواند عقد را باقی گذارد و بهای کسری متراژ را بگیرد. نظردیگراستناد به بخش اخیرماده 
386ق.م است که بیان می دارد : » اگردر مورد دو ماده قبل، معامله فسخ شود بایع باید 
علاوه برثمن)بهای قراردادی(، مخارج معامله و مصارف متعارف)خسارات( را که مشتری 

نموده است؛ بدهد.«

بنظرحقوقدانان درتحلیل این ماده، فسخ کننده نه تنها نباید خسارت بپردازد بلکه از باب 
»سببیَت طرف دیگر در فسخ عقد« می تواند با اجتماع شروط مسئولیت مدنی از طرف 
دیگرمطالبه خسارت نماید.1 مفهوم »فسخ« با »نقض« متفاوت است. فسخ اجرای »حقّ 
قانونی« است و»نقض« تخلف غیرقانونی از شرایط پیمان است بخاطر همین در فسخ، سخن 
از »حقّ« آورده می شود و اصطلاح لاتین »Right of recission « بکاربرده می شود ولی 
درنقض »Breach of contract« آورده می شود. پس طبق بخش اخیرماده386ق.م، 
خریدارمی تواند علاوه برثمن، مابه التفاوت ثمن معامله و ارزش روز قیمت ملک که دراثر 

توََرُم ایجاد شده است را بعنوان خسارت ازفروشنده درموقع فسخ قرارداد دریافت کند.

3 - آثارعدالت معاوضی

آثار عدالت معاوضی فراوان است. دراینجا تنها به قدربضاعت خود به بیان موارد زیربعنوان 
مهمترین آثار عدالت معاوضی و موازنه بسنده می کنیم : 

3 – 1- ح�� حبس

حق  آن  بموجب  که  است  حبس  حقّ  عمومی  قاعده  تبیین  بعنوان  ق.م   377 ماده 
خودداری از تحویل ثمن یا مبیع برای هریک ازطرفین عقد به رسمیت شناخته شده است. 
لفظ مطلق »تسلیم« دو مصداق دارد : 1. تسلیم مادی یا فیزیکی  2. تسلیم حقوقی یا 
اعتباری. ازدیدگاه دقیق حقوقی تسلیم کامل در اموالی که دارای سند رسمی و دولتی 
است خواه مال منقول یا غیرمنقول باشد زمانی محقق می شود که اسناد مالکیت آن مال 
به نام منتقل الیه منتقل شود و تسلیم مادی کافی نیست . جزءِ سازنده تسلیم همان بخش 

حقوقی آن است نه فیزیکی. 

اگرچه ممکن است در ابتدا به ذهن برسدکه قانونگذار مصوب 1307 حق حبس مذکورماده 
377 ق.م را فقط درثمن ومَبیع جاری دانسته ولی با توجه به مبنایی که قانون گذار یعنی 

1- . دکترفریدون نهرینی، ماهیت و آثارفسخ قرارداد در حقوق ایران، تهران، گنج دانش، صص 265 و 266. 
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امروز، میتوان  تعهُد طرفِ مقابل« وگسترش روابط قراردادی  ایفای  از  »اطمینان متعهِد 
این حقّ را از باب »وحدت ملاک« به مسائل دیگرتوسعه داد زیرا علتی که در اصل قیاس 
یعنی مبیع و ثمن وجود دارد به یقین درفرع قیاس یعنی تمام تعهدات معوض سایر عقود 
وجود دارد و وقتی چنین یقینی داشته باشیم، می توانیم از باب وحدت ملاک یا » قیاس 

مُستَنبِطُ العِلهَ از نوع تنقیحِ مَناط قطعی«

 حکم را توسعه دهیم. قیاسی که از نظر فقه امامیه نیز معتبر است.1  مثلًاخریداردرپیش 
فروش آپارتمان،  حقّ دارد تا قبل از تحویل ملک ازپرداخت اقساط ثمن درمواعد مقرر 
امضای سند  از  ثمن  ازدریافت کامل  قبل  تا  دارد  بایع هم حق  متقابلًا  نماید،  خودداری 
رسمی خودداری نماید. هدف قانون گذار از ایجاد حق حبس، اجرای صحیح موازنه حق 
و تکلیف است و اجرای این حق باید با توجه به نیازهای روزِ جامعه تفسیر شود. بموجب 
» نظریه عِوَض«2 شخصی که مُتعهِد به عِوَضی شده، انتظار دارد تا منافع او از اجرای عقد 
تامین شود و در صورت نقض قرارداد3، دادگاه باید از این منافع حمایت کند. هیچ فروشنده 
عاقلی حاضر نیستمبیع را با سندرسمی به دیگری انتقال داده درحالی که ثمن را دریافت 
نکرده باشد و بعد از انتقال رسمی، جهت دریافت باقی مانده ثمن در پیچ و خم دالان های 
دادگستری، دعوای مطالبه ثمََن علیه خریدار طرح نماید. منطق حقوقی درعقود معاوضی 
ایجاب می کند وقتی شخص به تکلیفش عمل نمود برای او حق الزام طرفِ مقابل ایجاد 
شود. درطرف دیگر معادله نیز وقتی فروشنده به تعهدش مبنی برتسلیم مبیع عمل نکرده 

باشد، حقّ الزام خریداربه تادیه ثمن را ندارد.

پرداخت  حقِ خودداری فروشنده ازامضای سند رسمی به دلیل عدم  که  حال   
امضای  از  بایع  تخلفُ  برای  التزامی  وجه  شرایط  این  اگردر  می باشد؛  مشروع  ثمن 

1-  . مناط حکم ملاکی است که شارع حکمش را معلق برآن قرار داده است و تنقیح مناط بدست آوردن ملاک 
قطعی حکم و سرایت دادن حکم آن واقعه بر واقعه دیگربه جهت یکی بودن ملاک حکم است. اگر این ملاک به 
طور قطع در مورد دوم وجود داشته باشد ؛ تنقیح مناط قطعی است و فقهای امامیه آنرا حجت می دانند. منتظری 
نجف آبادی، حسین علی، مبانی فقهی حکومت اسلامی،ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، نشرکیهان، 
چاپ 1، 1409ه.ق، ص 39۸ در تنقیح مناط با اعمال یک قاعده کلی ازحکمی خاص درموردی دیگر کشف می شود 
و اکنون از پایه های اساسی فقه شیعه است. مدرسی طباطبایی، سید حسین، مقدمه ای بر فقه شیعه، مترجم محمد 
آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی،چاپ 1، 1410ه.ق، ص42 مثال تنقیح مناط قطعی ماجرای مردی 
بیابان نشین است که از آمیزش خود با همسرش در روزه رمضان ازپیامبر سوال کرد. حضرت او را به آزاد کردن 
یک برده امر کرد. این حدیث از باب تنقیح مناط قطعی حجت است یعنی ارتکاب این عمل درماه رمضان از هرکس 
کفاره آزاد کردن یک برده داردو بادیه نشین خصوصیتی نداردوتنها علت حکم، وقوع آن در ماه رمضان است.حال 
اگر این مثال را به دیگر مفطرات روزه تسری دهیم ، تنقیح مناط ظنی است و حجت نیست. جمعی ازپژوهشگران 
زیرنظر هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد2، قم، دائره المعارف 

الاسلامی، چاپ1، 142۶ه.ق، ص۶44 . 
 .. Doctrin of consideration  .  -2

. Breach of contract .  -3
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المُقدمه  ذِی  و  نتیجه  قاعده  این  نیست.  مطالبه  قابل  وجه  این  باشد؛  شده  شرط  سند 
می باشد.1  مقدمه  المُقدِمه، مستلزم وجوب  ذِی  وجوب  چون  است  قبلی  حکم  پذیرش 
دادنامه 01030-1390/6/27 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان البرز نمونهای ازتوجّه قضات به این نکته 
مُعامل  طرفیت  به  مُتعامل)خریدار(  قرارکه  این  از  داستان  است. 
)فروشنده( به خواسته مطالبه وجه التزام طرح دعوا میکند. شعبه 21 دادگاه حقوقی کرج 
دردادنامه غیابی شماره 00491-1389/6/13 با توجه به عدم حضور فروشنده در دفترخانه 
از  نموده است. فروشنده  التزام محکوم  پرداخت وجه  به  را  التزام، فروشنده  وشرط وجه 
امضای سند،  براینکه عدم  با شنیدن مدافعات مبنی  دادگاه  و  واخواهی میکند  رای  این 
نپرداختن باقی مانده ثمن بوده است؛ در دادنامه شماره 901-1389/10/1، دادنامه غیابی 
شعبه2دادگاه  و  کرده  تجدیدنظرخواهی  رای  این  از  )متعامل(  خریدار  میکند.2  نقض  را 
تجدیدنظراستان البرز در دادنامه شماره1030-1390/6/27 طبق استدلال زیر رای دادگاه 

نخستین را تایید می نماید 

»رای دادگاه«

دادنامه901– از  قسمتی  به  نسبت   ... وکالت  با  آقای..  تجدیدنظرخواهی  »... درخصوص 
1389/10/1که بهموجب آن واخواهی آقای... نسبت به محکومیت  به پرداخت وجه التزام 
از حقّ حبس  این که تجدیدنظرخوانده  به  با عنایت  ... دادگاه  قرار گرفته  مورد پذیرش 
قانونی خود استفاده نموده است و در واقع مانع موجود ناشی از قانون و حق مستند به 
آن بوده، لذا دادگاه به این جهت تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و... حکم بر بی حقی 

تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است«.: 

وکیل تجدیدنظر خواه از این رای درخواست اعاده دادرسی مینماید وجهت آن را استناد 
دادگاه به مواد متعارض قانون مدنی دانسته است چون رابطه طرفین را معاوضه دانسته 
یداده است. متعاقبا دادگاه با استدلال  ولی حقحبس که مختص بیع است به معاوضهتسر�

زیر قرار ردِ درخواست اعاده دادرسی صادر مینماید :

»رای دادگاه«

»...دادگاه به دلایل زیر درخواست مطروحه رامطابق مقررات قانونی نمیداند: حقَ حبس 
برخلاف استدلال مندرج در دادخواست اعاده دادرسی مختص عقد بیع نبوده تا مشمول 
ماده 465 ق.م باشد بلکه این حق در قلمرو تمامی عقود معوض، قابل اعمال و اجراست و 

1-  . بروجردی عبده، محمد، مبانی حقوق اسلامی مختلف الاصول، تنقیح مهدی قومی نژاد، تهران، دانشگاه تهران، 1393،ص22 .
2-  . پرونده شماره ۸9099۸2۶121001۶3–13۸9 بایگانیشعبه ۸901۶5 شعبه 21 دادگاه عمومیحقوقی کرج .
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ذکر آن در فصل عقد بیع بهعنوان بارزترین مصداق عقود معوض به معنی انحصار این حقّ 
به بیع نمیباشد. ثالثا همان گونه که در دادنامه شماره 1030–1390/6/27 نیز تصریح 
گردیده، عوض قراردادی آپارتمان، 600 متر باغچه بوده که به خوانده تسلیم نگردیده و 
به اعتقاد دادگاه، آپارتمان موصوف نیز تسلیم و تحویل نشده است. توضیح آن که مطابق 
عرف حاکم، تسلیم در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده، زمانی محقق میگردد که سند 
رسمی انتقال آن امضا ودر دفتر املاک به ثبت برسد که در مانحن فیه، عوضین تسلیم 
نشدهاند و اسناد مالکیت آنها رسماً منتقل نشده است... دادگاه درخواست مطروحه را وارد 
ندانسته و به استناد تبصره ماده 435 ق.آ.د.م قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و 

اعلام میدارد. این رای قطعی است.« 1 

هیات مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان البرز. پور رضایی، موسوی نژاد

نتیجه ای که ما به آن رسیده ایم درماده 58 کنوانسیون بیع بین المللی 1980 آمده و به 
فروشنده حقَ داده شده که تسلیم مبیع واسناد مربوط به آن را موکول به دریافت ثمن 
نماید.2 در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307، چنین حکمی به صراحت وجود ندارد 
ولی یقیناً اگر قانون گذار در این دوران زندگی میکرد به صراحت حق حبس را به موضوع 
تنظیم سند رسمی تسری میداد واکنون وظیفه حقوقدانان است که قانون را با نیاز روز 

جامعه تفسیر کنیم.  

نکته دیگرکه حق امتناع فروشنده ازامضای سند رسمی تاقبل دریافت کاملِ ثمن بعنوان 
اجرای حقّ حبس، درکلیّه اموال منقول وغیرمنقول جریان دارداگرچه دادگاه مذکورآنرا 
مختص اموال غیرمنقول دانسته است چون تسلیم درکلیه اموال دارای سند رسمی وقتی 
بطورکامل محقق می شود که ملک بنام منتقلٌ الیه منتقل شود. اگر فروشنده سند رسمی 
را امضاءِ کند در حالی که ثمن کامل را اخذ نکرده است عِوَض را تسلیم کرده در حالی که 

معوَض را نگرفته است و این با مبنای اجرای حق حبس ناسازگار است .

به عقیده نگارنده مقاله، حق حبس نه تنها در عقود معاوضی بلکه در تمام تعهدات معوض 
جریان دارد خواه این تعهدات اثر مستقیم یک عقد معاوضی باشد یا آثار فرعی عقود اذنی 
نتیجه پذیرش قاعده موازنه در روابط حقوقی است  نیز در  این تحلیل  باشند.  یا عهدی 
اقتضاءِ  این عقودِغیرمعاوضی»تعهدات معاوضی« وجود دارد که قاعده موازنه  . گاهی در 
می کند تا حق حبس درآن تعهدات هم جاری باشد بعنوان نمونه وکالت یک عقد جایزاذنی 

1-  . پرونده شماره ۸9099۸2۶121001۶3-1390 بایگانی شعبه ۸90۸2۶ شعبه 2 دادگاه تجدید نظراستان البرز . 
2- .  سید حسین صفایی و دیگران، حقوق بیع بین المللی، صفحه 209 .
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است. اثراصلی آن اذن ونیابت است ولی مفاد وکالت اقتضای این را دارد که هریک از وکیل 
و موکل به تعهدات خود دربرابر همدیگرپایبند باشند)مواد666 تا 677( بعنوان مثال وکیل 
دادگستری را تصورفرمایید که با نهایت درایت و صداقت کارموکل را به نتیجه رسانده است 
و قرار بوده تا موکل حق الوکاله او را بعد صدور رای پرداخت کند.1 اکنون موکل نادرستی 
می کند و ازپرداخت دستمزد کامل او خودداری می کند، دراینجا وکیل می تواند در اجرای 
حق حبس و اصل همبستگی تعهدات، بخشی ازمحکومٌ به را که معادل حق الوکاله اوست 
نزد خود نگاه دارد تا طلبش وصول شود. قاعده موازنه حق و تکلیف اقتضای این را دارد که 
حق حبس درتمام تعهدات معاوضی جریان داشته باشد خواه این تعهدات بطور مستقیم 
جزءِ عوضین عقد معاوضی باشند یا در زمره تعهدات معاوضی عقود غیرمعاوضی باشند. 
پذیرش حکم خلاف آن باعث می شود شخصی که حق اش پرداخت نشده است، تعهدش 
را بطورکامل انجام دهد و چیزی بعنوان گرو یا حق حبس نگه ندارد و آنگاه برای مطالبه 
حق ازدست رفته اش دنبال طرف تجاوزکار بدود. نتیجه ای که هیچ عقل سلیمی و منطق 
موازنه نمی پذیرد. هنرحقوقدان این است که با ارائه نظریات صحیح ازطرح دعاوی متعدد 

و صرف وقت وهزینه غیرضروری جلوگیری کند.2

3 – 2 - توجه به تعهد اولیه متعهد درتعهدات معوض

یکی از آثار مهم عدالت معاوضی در تفسیر قراردادها آنکه اگرمتعهد به تعهدات اولیه و 
ابتدایی دربرابرمتعهد له عمل نکرده باشد، نمی تواند الزام او را به پرداخت خسارات تخلف 
از اجرای تعهدات بخواهد. بعنوان مثال  مشروطٌ لهَ و خواهان وجه التزام باید به تعهد اولیه 
خود در قبال مشروطٌ عَلیَه عمل کرده باشد تا بتواند الزام مشروطٌ عَلیَه را به پرداخت وجه 
التزام بخواهد درغیراین صورت در دعوای مطالبه وجه التزام محکوم به بیحقی می گردد. به 
دیگر سخن، خواهان دعوای مطالبه وجه التزام باید بستر و زمینه اجرای تعهد را برای خوانده 
این دعوا فراهم کرده باشد تا بتواند در صورت فراهم کردن این بستر و تخلف متعهد، الزام 
متعهد را به پرداخت ضمانت اجرای این تعهد بخواهد. گردشکار و شرح دادنامه ای که در 
بند پیش بیان شد و بسیاری ازآرای محاکم بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور این نکته 
مهم را قبول دارند و در آرای خود تصریح کرده اند که درجای خود آنها را مفصل شرح و 

بسط داده ایم.3 

3 – 3 - دریافت خسارات برپایه نظریه تامین ارزش پول 

در تعهدات پولی »پرداخت پول« هدف است و دردیون به ارزش»تامین ارزش پول« هدف 

1- . به قول شاعر )وکیل آقای محسن گودرزی(: چونوبت به حق الوکاله رسد * وکیل آن زمان، مار یا اژدهاست .
2-  . محمد خاکباز، عدالت معاوضی، ج3،پیشین،  صص 121 تا 13۸.

3-  . محمد خاکباز، رساله عملی دروجه التزام، تهران، مجد، چاپ سوم، 1402، صص50 تا 103.
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 Geldshuld« است. این تقسیم ازدانشمندان حقوق آلمان گرفته شد. آنها بین دین پولی
« و دین تامین ارزش پول »Wertshuld« تفاوت گذاشته اند و پاره ای از استادان فرانسوی 
اند.1بعضی دیگرازحقوقدانان  قرارداده  را مبنای مطالعات خود  این تقسیم  چون کاربونیه 
ایران نیز» نظریه تخلیه اسکناس« رامطرح ساخته اند. به این مفهوم که ارزش اسکناس 
درطول زمان تخلیه می گردد.2 ازدیدگاه دیگرمی توان به تمایزبین»دین پولی«و»دین به 
ارزش« نگاه کرد و آن طرح نظریه»طریقی�ت داشتن پول« دراقتصادکنونی است. درهر 
دو موردِ دینِ پولی و دینِ به ارزش، مدیون باید پول بپردازد ولی درتعهدات پولی، »خودِ 
به  درتعهدات  ولی  دارد  درهم»موضوعیَت«  فرانک،  یورو،  دلار،  ریال،  از  اعم  پول«  دادن 
ارزش پول، »تامین ارزش آن« ملاک است و خود وجهِ رایج جنبه»طریقیَت« دارد با مثالی 
بسیار ساده این موضوع بیشترروشن می شود: اگردر سه سال گذشته یک عدد نان ازکسی 
قرض گرفته شود وامروز باید مثلِ همان نان به او برگردد. سه سال پیش هرقرص نان مبلغ 
برای  باید  نان سه هزارتومان است پس مقترض  اکنون هر  بوده است ولی  پانصد تومان 
استرداد مالِ موضوع قرض، دو هزار و پانصد تومان بیشتر از هزینه زمان دریافت قرض را 
پرداخت کند. حال اگر نان را کنار بگذاریم و به جای نان پانصد تومان»پول نقد« قرض 
داده شود و اکنون بعد سه سال بخواهیم همان پول نقد را برگردانیم؛ باید سه هزارتومان 
برگردانده شود تا حکم کنیم اصل پول برگردانده شده است . اگرحکم خلاف آنرا بپذیریم 
می  حکم  پاک  فطرت  و  سلیم  عقل  پس  می گردد  مخدوش  شدت  به  معاوضی  عدالت 
کند برگرداندن مبلغ بیشتر دروجه نقدی که قرض داده می شود، همیشه ربا نیست با 
تامل بیشتر فهمیده می شود دریافت آنچه امروز»خسارات تاخیرتادیه وفق شاخص بانک 
مرکزی« خوانده می شود اساساً »خسارت تاخیر« نیست بلکه دریافت اصل ارزش پول است 
و حتی دریافت آن هم، ارزش کامل پولی که دچار افتِ اقتصادی شده را به جهت غیرواقعی 
بودن شاخص های موجود در بانک مرکزی جبران نمی شود بلکه میزانی فراتر از شاخص 
باید پرداخت شود تا موازنه برقرار  رسمی بانک مرکزی، وفق نظرکارشناس رشته بانکی 
شود. رای وحدت رویه 733- 1393 که به طور خاص و استثنایی دربحث ضمان دَرَک 
و آن هم اموال غیرمنقول صادر شده است وبه دنبال آن رای وحدت رویه شماره811- 
1400/4/1 صادر شد که جبران نقص رای قبلی و حرکت مثبتی برای گام برداشتن به 
سوی عدالت معاضی بود که البته نقص هایی هم بر آن وارد است ولی با کمک تحلیل 
های حقوقی می توان از آن درمورد سایر اموال منقول هم وحدت ملاک گرفت . همچنین 
امکان دریافت خسارت از خسارت بر خلاف نظرمشهورحقوقدانان وبرپایه همین مبانی نیز 
ازآثار دیگرعدالت معاوضی است که در برخی آرای داوری که درنهایت مورد تائید محاکم 

بوسیله:  بعد  به  ش9  ج2،  تعهدات،  رینووژستاز،  و  مارتی  و   302 ص   ، ش۸۸  ج2،  مدنی،  حقوق  ازکاربونیه،  نقل   .   -1
دکترناصرکاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش34 ، ص52 . 

2- . دکترمهدی شهیدی، سقوط تعهدات، تهران، مجد، 1392، ش4۶، صص 97 و 9۸ .
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واقع شده، پذیرفته شده است.1

موارد یاد شده تنها برخی ازآثار دریای وسیع قواعد عدالت معاوضی و موازنه بود که به 
قدربضاعت این مقاله آوردیم و به قول شاعر : 

گر بریزم بحر را در کوزه ای        چند گنجد قسمت یک روزه ای

متن اصلی مقاله به اتمام رسید ولی افکار ناب برصفحات ذهن جویندگان حقیقت همواره 
جاری است . 

نتیجه گیری:

وتکلیف  برابری حقّ  به معنای» ضررورت  کاربردی  از دیدگاه  نظریه عدالت معاوضی   .1
طرفین« درهر رابطه دوطرفه که از »تئوری علت « نشات می گیرد خواه این رابطه ناشی 
از قرارداد باشد یا ناشی ازضَمانِ قهری و هرگاه این موازنه برهم خورد باید به وسیله حکم 

قانون یا اصولِ حقوقی جبران گردد.

2. دو مبنای مهم عدالت معاوضی : خیارات و قاعده تلف مبیع قبل قبض است که چهره 
ها و مسائل به روز آن شایسته بررسی از دیدگاه عدالت معاوضی است . 

3. برخی از مهمترین مصادیق قاعده عدالت معاوضی در روابط قراردادی موارد زیر است : 
2-1 توجه به تعهدات مقابل و اولیه متعهد در عقود و تعهدات معوض 2-2 دریافت افت 

ارزش پول بر پایه نظریه عدالت معاوضی.

 2-3 دریافت خسارات مازاد بر شاخص رسمی بانک مرکزی درجایی که شاخص ها ضرر 
واقعی متضرر را جبران نکند .

 2-4 توسعه حق حبس به تمام عقود و تعهدات معاوضی حتی درتعهدات معوض عقود 
اذنی. 

1-  . محمد خاکباز، عدالت معاوضی و قاعده موازنه، ج3، پیشین، صص 31 تا 49 .
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